
  )س(الزهراادبيات عرفاني دانشگاه  فصلنامة علمي

  1403 زمستان، 39، شمارة شانزدهمسال 
  پژوهشي - علميةمقال

  63- 94صفحات 
  

  1عطار نيشابوري الطير معنادرماني در منطقتحليل عناصر 
 

  2فريده داودي مقدم
  

  01/09/1403: تاريخ دريافت
  17/11/1403: تاريخ پذيرش

  چكيده
وجوي انسان نمادي از جست ادبيات عرفاني، عنوان يكي از متون مهمبه الطيرمنطق

 بـراي بازنمـايي ابعـاد بيـشتر ايـن اثـر ارزشـمند،              .براي يافتن معنـا و حقيقـت اسـت        
. پـردازد مـي  الطيـر منطـق  معنادرمـاني و  ةپژوهش حاضر به بررسي ارتباط ميان نظري      

پرسـش اصـلي    . ، تحليل محتواي كيفي از نوع مضموني اسـت        پژوهش حاضر  شيوة
مكتـب  گـذار   بنيـان  ناصر معنادرماني ويكتور فرانكـل،    عپژوهش، اين است كه آيا      

توانـد   مـي الطيـر منطـق  عطار حضور دارد و      الطيرمنطقدر  ،  )لوگوتراپي(معنادرماني  
شناسي اسـت، كـاربرد شـناختي     در حوزة معنادرماني كه از رويكردهاي نوين روان       

رنـج و   پـذيرش   دهـد كـه عـشق،       هاي اين مقاله نـشان مـي      يافته. مؤثري داشته باشد  
و ها   نگرش به چالش   رييتغ،  پذيريمسئوليتشكيبايي در آن براي رسيدن به هدف،        

عنـوان  عـشق بـه   .  اسـت   پرنـدگان  سـفر عنوان عوامل كليـدي     بهشوقِ يافتن حقيقت    
گيري معنـا، بلكـه در تقويـت انگيـزه و اميـد بـراي               نيروي محركه، نه تنها در شكل     

هـاي  مايـه ديگر عوامـل نيـز بـن      يي دارد و    سزابه نقش   سفر آنان هاي  مقابله با چالش  
شناسـي معنـاگراي فرانكـل    رواندهند كه بـا  برندة روايت را شكل مياصلي و پيش 

همچنين در اين پـژوهش نـشان داده شـد كـه سـيمرغِ              . چشمگيري دارند  ييسوهم
تواند رمزي از مرتبة عـالي وجـودي، فرديـت و تكامـل غـايي انـسان           مي الطيرمنطق
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سـعي   اين پـژوهش  با نيل به اين نتايج،      . شودپرتو طلب معنا حاصل مي    باشد كه در    
 و دنمايان ـبرا در شناخت ساحت رواني و معنـوي         الطيرمنطقكرده است كه اهميت     
شناسي و تأثير آن بر بهزيـستي و         روان ة در عرص  ي عرفان اتيبه اهميت كاربردي ادب   

  .كيفيت زندگي تأكيد كند
معنادرمـاني،   عطار نيـشابوري،  فريدالدين محمد    ،وجوي معنا  جست :هاهكليدواژ

 .الطير، ويكتور فرانكل منطق

  
 مقدمه

 نيشابوري، يكي از متون مهم ادبيات فارسي است كه در قالب تمثيلي آشـنا                عطار الطير منطق
ايـن اثـر    . كـشد  معنا را بـه تـصوير مـي        وجوي حقيقت و طلبِ   و جذاب، سفر معنوي، جست    

در زنــدگي تأكيــد دارد، و زيــستن بــا آن  معنــا يــافتنمــاني كــه بــر ويــژه از منظــر معنادربــه
گذار لوگوتراپي، بر اين باور است كـه  شناس و بنيانويكتور فرانكل، روان.  است ليتحلقابل

عنـوان يـك نيـاز اساسـي        بـه هـاي زنـدگي     در چـالش  معنا  تغيير نگرش به مشكلات و يافتن       
  . سلامت روان كمك كندتواند به بهبود كيفيت زندگي و انساني، مي

به منظور نگاه كاربردي به متون عرفـاني و حكمـي ادب فارسـي، ايـن مقالـه بـه تحليـل                      
 نظريات  برخيبهتوجه هاي فرانكل و با  تمركز بر ديدگاهبا الطير منطقعناصر معنادرماني در 

د نبايـد چنـين تلقـي شـود كـه بررسـي مـتن ارزشـمن               البتـه   . پـردازد اروين يالوم مي  يونگ و   
سـايه قرارگـرفتن و ثـانوي     فرانكـل بـه مفهـوم در    گراي  از ديـدگاه مكتـب معنـا       الطيـر   منطق

اين پژوهش، هرگز درصدد اين نيست كه بخواهد با بازنمايي پيوند             و پنداشتنِ اين اثر است   
عطار و اصول لوگوتراپي به اثبات ايـن موضـوع بپـردازد كـه ارزش               الطير    منطقميان مفاهيم   

كنـد كـه    ها با نظريات جديد است؛ بلكه كوشش مـي        سي به دليل تطبيق آن    متون عرفاني فار  
دليـل اشـتمال    ها پيش آفريده شده است، بـه      نشان دهد متون عرفاني و تعليمي ايراني كه قرن        

ــر مفــاهيم غنــي و معرفتــي، مــي  ــوان از آمــوزهب شناســانه و شناســانه، معرفــتهــاي هــستيت
ز بهره جـست و خالقـان ايـن آثـار در زمـرة عارفـان و                 ها در دورة معاصر ني    شناسانه آن انسان

از چنان ژرفا و قدرتي برخوردار است  ان آن هايانديشه شمولِكه افق جهان  حكيماني هستند   
كـه در  چنان. كه توانسته است آثاري براي انسان بماهو انسان در هر مكان و زماني خلق كند  
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ادبي جهان، لازمـاني و لامكـاني       خصلت شاهكارهاي   «: توصيف شاهكارها گفته شده است    
  ).34: 1382اسلامي ندوشن، . نك(» هاستبودن آن

در اين شـيوه،    .  تحليل محتواي كيفي از نوع مضموني است       ،روش پژوهش در اين مقاله    
. شـوند  عطار نيشابوري استخراج و تحليل مـي      الطير منطقعناصر معنادرماني با استفاده از متن       

بـا عناصـر مكتـب      عطـار    الطيـر   منطـق مفاهيم عرفـاني    است كه   اصلي اين پژوهش اين     سؤال  
شناسـي جديـد اسـت تـا چـه      معنادرماني ويكتور فرانكل كه ازجمله مكاتب تأثيرگذار روان       

معنادرمـاني در  مكتـب  شناسايي و تحليل عناصر هدف اصلي پژوهش . سويي دارداندازه هم 
شناسـي  و روانغنـي عرفـاني فارسـي     ادبيـات مفاهيم معنوي  بين و بازنمايي پيوند  الطير    منطق

  . نوين است
متـون معرفتـي    كاربردهاي عملي   امكان استفاده و     به تواناز ديگر اهداف اين تحقيق مي     

هـاي متعـددي    هـا بـا چـالش     در دنياي امـروز كـه انـسان       .  اشاره كرد   در زندگي معاصر   ادبي
هـاي  معنـا و هـدف     يـافتن هاي هويتي مواجـه هـستند،       ازجمله اضطراب، افسردگي و بحران    

 اين پرداختن بهپژوهش حاضر با هدف . رسد در زندگي بسيار حياتي به نظر مي  بخشانگيزه
توانـد  عطار، مـي   الطير  منطقمانند  ه و تبيين ابعاد معنادرماني در متون عرفاني         هاي روحي نياز

تـر  يـق بر اين، با بررسـي عم     علاوه. به بهبود كيفيت زندگي و سلامت روان افراد كمك كند         
ادب فارسـي ارائـه   تري از مفـاهيم انـساني و معنـوي       توان فهم عميق  آثاري از اين دست، مي    

  .كرد
  

   پژوهشةپيشين
 ةست، دربار ي ا هاي عرفاني، معنوي و حكمي فراوان     بر آموزه مشتمل الطير  منطق كهييازآنجا

 فرانكـل هـم    معنادرمـاني از منظـر ويكتـور      ةدربار. هاي فراواني انجام شده است    آن پژوهش 
 كه براي پرهيز از تطويل كـلام بـه چنـد نمونـه از مقالـه بـا           مقالات بسياري نوشته شده است    

حليل مفهوم معني و شوق زنـدگي در        ت«ازجمله   شود؛موضوع عرفان و معنادرماني اشاره مي     
 و  العابـدين  فاطمه حاج زين  ، نوشتة   )1402(»  ويكتور فرانكل  ةمثنوي معنوي با تأكيد بر نظري     

 كه معنادرماني و عرفان با هدف شوق در         ي اين پژوهش حاكي از آن است      هايافته. يگراند
مقالـة ديگـر    . افتـد زندگي جز با عشق الهي و تحمل مشكلات اين راه پـر خطـر اتفـاق نمـي                 
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از ) 1402(» بر آراي ويكتور فرانكل     رابعه عدويه با تكيه    ةنگاهي به معناي زندگي در انديش     «
هاي اين پژوهش، رابعه نگاهي خاص به زندگي، معنا و هدف آن دارد             افته ي .مراد اسماعيلي 
او براي رسـيدن بـه   . يابي به معناي غايي است كه از نظر او وصال به حق است        و درپي دست  

 او هماهنگي   هشدهاي مطرح دهد كه با نظر فرانكل و ارزش      اين مقصود، اعمالي را انجام مي     
از حسين يزدانـي    » الخير و ويكتور فرانكل    باور ابوسعيدابي  خوداستعلايي در «. و تناسب دارد  

ابوسـعيد نيـز   دارد كـه  پژوهش ديگري است كه بيان مـي   ) 1395(موسوي جروكاني و حامد   
نكـردن بـه ديگـران و بخـشش          ، ظلـم و تعـدي     بر داشتن مفاهيم خوداستعلايي فرانكل    علاوه

  . استها را از مصاديق خوداستعلايي برشمرده به انسان) هبه(
معنـادهي بـه    «ست با نام     ا ايدارد مقاله را  قرابت  بيشترين  پژوهشي كه با پژوهش حاضر،      

 نديگـرا ياسـت و    از ذلفا ك  » عطار نيشابوري  الطير  منطقزندگي، با صبرِ معطوف به عشق، در        
. پـردازد كه بـا تمركـز بـر شـكيبايي در راه عـشق، بـه معرفـي معنـا در زنـدگي مـي                       ) 1402(

دهد اگر عاشـق درد و رنـج عـشق را در راسـتاي هـدفي                هاي تحقيق اين مقاله نشان مي     يافته
 امتيـاز پـژوهش حاضـر       .مقدس بداند، گامي در مسير رشد و استعلاي خـود برداشـته اسـت             

معنادرماني از منظر ويكتور فرانكل انجام شـده اسـت          ةهايي كه دربار  پژوهشبه ديگر   نسبت
اين است كه در اين جستار، تلاش بر اين بوده است كـه بـا اسـتفاده از مطالـب منبـع اصـلي                        

ايـن  بندي دقيق آورده شود و سپس متنـاظر بـا           وجوي معنا، مباحث با عنوان    كتاب در جست  
عطـار توضـيح داده      الطيـر   منطق هايكليت مفاهيم و رمزگان   در   مفاهيم معنادرماني    ها،مؤلفه
  . شود

  
  نظريمباني

گــذار رويكــرد  نظريــات ويكتــور فرانكــل، بنيــاناســاس نظــري برمبنــايدر ايــن پــژوهش، 
معنادرمـاني بـر ايـن بـاور اسـتوار اسـت كـه              . گرفتـه اسـت   ، شـكل  )لوگـوتراپي (معنادرماني  

عنـوان  شـود و بـه    اساسي انساني محسوب مـي    وجوي معنا در زندگي يكي از نيازهاي        جست
در اين راستا، مفاهيم . كندقدرتي محوري در تعيين كيفيت زندگي و سلامت روان عمل مي

عنوان اصـول بنيـادين     به» پذيرش مسئوليت «و  » رنج و معنا  «،  »معناي زندگي «كليدي ازجمله   
باط اين اصول با متـون      همچنين، پژوهش به تبيين چگونگي ارت     . گيرندمورد بررسي قرار مي   
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ترتيب، مفهـوم   اينبه. پردازدعطار نيشابوري، مي   الطير  منطقويژه  عرفاني و ادبيات فارسي، به    
و جايگاهمعنادرماني در ادبيات فارسي و تأثير آن بر زندگي انساني مورد تحليـل و بررسـي                 

 .قرار خواهد گرفت
  

      2)لوگوتراپي(و مكتب معنادرماني 1ويكتور فرانكل. الف
بيـستم و   قـرن  وجودگراي شناسروان و پزشكروان شناس، ويكتور فرانكل، عصبةدربار

 كـافي سـخن گفتـه شـده         ةهاي بسياري به انداز   ها و پژوهش  در مقاله مكتب معنادرماني وي    
ريـزي مكتـب    در پايه   فرانكل )7-8: 1398فرانكل،.  رك ، فرانكل ةنام زندگي ةدربار(. است

را از باور زيستي و خلأهاي وجـودي نجـات           ان انس كندرماني، تلاش مي  لوگوتراپي يا معناد  
بدهد و او را با اتكا به فرامين متعالي وجدان و تغيير نگاه جسمي و غريزي به نگـاه ارزشـي،                     

را  انـسان  ضمن باور به امـر غـايي و حقيقـت وجـود متعـالي،              فرانكل. قدرت و اعتبار بخشد   
پـذيري،   مـسئوليت  ةه با آزادي فطري خويش و جوهر      نمودي از آن حقيقت اصيل دانسته ك      

 .اش را تحت شخصيت روحاني خـود، معنـا بخـشد   ها و ديگر ابعاد زيستيقادر است ظرفيت  
 دانـست كـه غالبـاً     3رويكرد درمـاني پـذيرش و تعهـد        توان به نوعي مكمل   معنادرماني را مي  

  . ربرد داردبراي درمان انواع اختلالات اضطرابي و خلقي مانند افسردگي كا
ها بر تلاش براي پذيرش آنچه جبـر        شباهت اصلي دو رويكرد اين است كه هر دوي آن         

 فـردي بـراي مـديريت افكـار و          ةروزگار بر ما تحميل كرده است و تمركـز بـر قـدرت اراد             
بـر شـكوفايي حاصـل از       ايـن عقيـده مبتنـي      .هـاي زنـدگي تأكيـد دارد      احساسات در سختي  

بـراي پرهيـز    . س و تلاش براي يافتن معنا از طريق رنج بوده است          تجربيات فرانكل در اشويت   
 كتـاب   از مطالب تكراري، در اين پژوهش، تلاش بر اين است كه مباحث اصـلي و كليـدي                

اسـتخراج و بـا     به زبان اصلي و آخرين نـسخة آن،          از متن كتاب      معنا يوجو  جستانسان در   
ي مخاطبان اين پژوهش، مطالب از      اگرچه براي سهولت دستياب   . عناوين مشخص آورده شود   

همـراه  در ادامه، محورهاي اصلي اين كتاب بـه       . ترجمة اين كتاب هم ارجاع داده شده است       
  . شودواكاوي و ارائه مي الطير منطقشود و سپس اين مفاهيم در مفاهيم كليدي آورده مي

                                                                                                    
1. Viktor. E. Frankl 
2. Logotherapy 
3. ACT: Acceptance and commitment therapy 



 داودي مقدم / عطار نيشابوري الطير معنادرماني در منطقتحليل عناصر  / 68

  وجوي معنا كتاب انسان در جستعرفي كوتاهي از م. ب
 در: شود به دو بخش اصلي تقسيم مي (Frankl, 2023)ن براي معناوجوي انساجست كتاب

ها در طول جنگ جهـاني      هاي كار اجباري نازي   بخش اول، فرانكل تجاربش را در اردوگاه      
شـناختي او كـه بـه معنادرمـاني          روان ةكه در بخـش دوم فلـسف      ، درحالي 1كنددوم بازگو مي  

، تـأثير روانـي   3با بيان خلأ وجودي ن بخش،او در اي 2.شود، شرح داده شده استشناخته مي
كنـد كـه   دهـد و تأكيـد مـي   زندگي در يك اردوگاه كار اجباري را مـورد بحـث قـرار مـي              

 سپس فرانكل   .كنندچگونه افراد براي حفظ هدف و معناي خود در شرايط وخيم تلاش مي            
تـر  ميـق  و درك عتوجهقابلتواند به رشد شخصي دهد كه چگونه رنج شخصي مي     نشان مي 

   4.از زندگي منجر شود
طـور كـه فرويـد    همـان (هـا لـذت   انسانة  اوليةكند كه انگيزوي اين مفهوم را معرفي مي     

وجـوي  نيست، بلكه بيـشتر جـست     ) طور كه آدلر پيشنهاد كرد    همان(يا قدرت   ) پيشنهاد كرد 
 .كنـد ي او بر اهميت انتخاب شخصي در تعيين پاسخ فرد به رنج و محيط تأكيد م ـ.معنا است 

اين بخش، اصول اساسي معنادرماني را بيـان        . پردازددر بخش دوم به چيستي لوگوتراپي مي      
 فرانكـل نااميـدي     . اشكال هستي، حتي در رنج تمركـز دارد        ةكند كه بر يافتن معنا در هم      مي

دهـد و  كند و پيامدهاي آن را براي سلامت روان مورد بحث قرار مي          وجودي را تعريف مي   
و يـافتن    كننـد كه بسياري از افراد در زندگي مدرن احساس پوچي را تجربه مي           معتقد است   

تـوان  ناپـذير هـم مـي   دهد و اينكه حتي در رنجِ اجتنابمعنا را در كار، عشق و رنج شرح مي       
  .  معنا پيدا كرد

زندگي تحت هر شـرايطي معنـا دارد و ايـن           «آورد كه   رانكل در بيان معني زندگي، مي     ف
 در نهايـت  .(Frankl, 2023: 98)» ست كه هدف منحصربه فرد خود را بيابـد مسئوليت فرد ا

ها كتـاب   ترين زمان ها براي يافتن معنا حتي در تاريك      وي با تأملاتي در مورد پتانسيل انسان      
كند تا زندگي خـود را      رساند و از اين طريق خوانندگان را تشويق مي        خويش را به پايان مي    

  .معنادار و هدفمند سازند
                                                                                                    
1. Experiences in a Concentration Camp 
2. Logotherapy in a Nutshell 
3. The Existential Vacuum (3-20) 
4. Suffering as a Pathway to Meaning  
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  الطير مختصري دربارة منطق. پ
ابراهيم عطار نيشابوري است كه بنـابر نظـر         قدر فريدالدين محمدبن  ، سرودة گران  الطير  منطق
» زندگي هيچ شاعري به اندازة زندگي وي در اَبر ابهـام نهفتـه نمانـده اسـت              «كدكني  شفيعي

الب مثنـوي و بحـر       بيت، در ق   4724اين اثر عرفاني، مشتمل بر      ). 30: 1383كدكني،  شفيعي(
الطيـر   رسـاله رمل مسدس محذوف است كه از يك سو ريـشه در رسـاله الطيورهـايي چـون             

   . براي بزرگاني چون مولوي استايشايسته الگوي ،سو سينا و غزالي دارد و از ديگرابن
. سوي سيمرغ اسـت ، روايت سفر پرشورِ گروهي از مرغان به رهبري هدهد به الطير  منطق

هـاي اجتمـاعي هـستند      هاي انساني و تيـپ    مثابة رمزي از ويژگي    كه هركدام به   اين پرندگان 
. بايد هفت وادي و به عبارتي هفت مرحلة سلوك را طي كنند تا بـه درگـاه سـيمرغ برسـند                    

، حكاياتي جذاب در جهت تفهيم مطلب بيـان         وضوعماصل  عطار در اين كتاب پس از بيان        
 ةوسـيل بـه ،  گذشـتگان مكتـوب اسـت   آثـار هـا در  كند؛ حكاياتي كه اگرچه بعضي از آن   مي

   .به كار گرفته شده استعطار بازآفريني و در مسير انتقال مفهوم 
در اين اثر ارزشمند، معناها و مفاهيم ژرف بسياري براي طالبان معنا و حقيقت گنجانـده                

 .شـود هاي ايـن پـژوهش بـه بازنمـايي زوايـايي از آن پرداختـه مـي                شده است كه در تحليل    
  1.هاي جهان ازجمله فرانسوي و انگليسي ترجمه شده استبه برخي از زبانالطير  منطق

  
  مكتب معنادرماني محورهاي اصول و . ت

هـاي  آغازين كتاب خود به توصيف تجربيـاتش در اردوگـاه          گفته شد كه فرانكل در بخش     
  وي بـه .انـد هد كه به بقا كمك كردكنميرا بررسي پردازد و عواملي كار اجباري نازي مي

در . پـردازد تحليل وضعيت روحي و رواني زنـدانيان و چگـونگي مقابلـه بـا رنـج و درد مـي              

                                                                                                    
. كـرد ترجمـه   زبـان فرانـسه    بـه 1863در ) Garcin de Tassy (گارسـن دو تاسـي    اولـين بـار  را الطير منطق .1

ترجمـه شـده و ازسـوي رايزنـي فرهنگـي            زبـان ازبكـي    مترجم ازبك به   جمال كمال   توسط  اثر همچنين اين 
وابـسته بـه فرهنگـستان علـوم         شـير نـوايي     علـي ادبيات   و زبان ة، با همكاري مؤسس   ازبكستان سفارت ايران در  

   ديـك ديـويس   .اسـت  منتـشر شـده   1385جمهوري ازبكستان توسط انتشارات فـن در هـزار نـسخه در سـال           
)Dick Davis (بيـت  بـه  بيـت   برگـردانِ الطير  منطقمةترين ترج   تازه.نيز آن را به انگليسي ترجمه كرده است 

  . است)1998كيمبريج، ( زيرِ عنوان سخن مرغان ايوري پيتر
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ها وجوي معنا و اهميت آن در زندگي انسان       بعدي كتاب به بررسي مفهوم جست      هايبخش
كنـد و تأكيـد      معنـا را تعريـف مـي       يوجـو جـست  وي به شكل واضـحي مفهـوم         .پردازدمي
هـاي او بـه خواننـدگان       يافتـه . دنبال معنـا باشـند    قادرند در هر شرايطي به    ها  كند كه انسان  مي

هـا انگيـزه    كند تا به درك بهتري از اهميت معنا در زندگي خود برسـند و بـه آن                كمك مي 
محورهـاي  . وجـوي معنـا ادامـه دهنـد    هاي زندگي بـه جـست  دهد تا در مواجهه با چالش   مي

  : ند ازااصلي اين بخش عبارت
  نيروي محركه؛ زندگيمعناي. 1

هاسـت و   هاي اصلي زندگي انـسان    وجوي معنا يكي از انگيزه    كند كه جست  فرانكل بيان مي  
او به ايـن نكتـه      . تواند ازطريق تجربيات واقعي زندگي، عشق و رنج حاصل شود         اين معنا مي  

ن معنـا بـه     دنبال معنا بگردند و اي ـ    توانند در شرايط سخت نيز به     ها مي كند كه انسان  تأكيد مي 
او با اسـتناد بـه سـخني از    ). 150 -166: 1398 فرانكل،. رك( بخشدها ارزش مي زندگي آن 

 چرايي براي زنـدگي خـود       كه  آن هر« :گويدنيچه از نيروي محرك يافتن معناي زندگي مي       
  )170 :همان(» كنددارد، هر چگونگي را تحمل مي

 رنج و معنا. 2

عنـوان  تواند به  يك حقيقت از زندگي است، بلكه مي       هاتن  نهدهد كه رنج    فرانكل توضيح مي  
او به تجربيات شخصي خود و ديگر زندانيان در         . اي براي رشد و تعالي محسوب شود      وسيله

كند و چگونگي اينكه چگونه برخـي از افـراد بـا وجـود              هاي كار اجباري اشاره مي    اردوگاه
 وي تأكيد   .در زندگي خود پيدا كنند    اند معناي جديدي را     هاي غيرقابل تحمل، توانسته   رنج
كند كه رنج بخش جدانشدني از زندگي است و هـر انـساني در زنـدگي خـود بـا درد و                      مي

هـاي سـخت    طور طبيعـي نيـاز دارد در موقعيـت        هر فرد به  «به نظر او    . رنج مواجه خواهد شد   
   .)172 :همان(» هاي خود را بيازمايدقرار بگيرد تا بتواند توانايي

عنـوان  عنوان فرصتي براي تحول ديده شود و نه بهتواند بهكند كه اين رنج مين مي او بيا 
گويـد  فرانكـل مـي  .  انسان با رنج از نكات كليدي لوگوتراپي اسـت    ة مواجه ة نحو .يك مانع 

طـور  او بـه  . تواند تأثير زيادي بر كيفيت زندگي ما داشته باشـد         كه نوع واكنش ما به رنج مي      
هـا  كنـد كـه انـسان     كند و بيان مي   ب انسان در مواجهه با رنج اشاره مي       خاص به قدرت انتخا   

 فرانكل چهـار    .توانند در صورت مواجهه با رنج، معناي جديدي براي زندگي خود بيابند           مي
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 :كندروش براي يافتن معنا در شرايط سخت را معرفي مي

  تغيير نگرش. 3
اش معنـا   د كمـك كنـد تـا بـه زنـدگي          توانـد بـه فـر     به رنج و درد كه مي     تغيير ديدگاه نسبت  

 .ترين مفاهيمي است كه در عرفان به اشكال گوناگون مطرح شـده اسـت             ، از برجسته  ببخشد
او . كنـد هـا اشـاره مـي     هـاي انـسان   فرانكل به عامل تأثيرگذار افكار و احساسات در انتخـاب         

د تـا در    تواند به انسان كمك كن    دهد كه چگونه تفكر مثبت و نگرش درست مي        توضيح مي 
وجـوي معنـا ادامـه دهـد     تري اتخـاذ كنـد و بـه جـست     شرايط دشوار، تصميمات هوشمندانه   

  . )184: 1398 فرانكل،. رك(
كه در زندگي بـه دنبـال معنـا هـستيم      طور همان،هرگز نبايد فراموش كنيم «: گويداو مي 

مـان  ينـدگ رو شويم و با سرنوشـتي در مـسير ز         هاي نااميدكننده روبه  ممكن است با موقعيت   
توانند از آن اسـتفاده كننـد ايـن         ها مي راهي كه انسان  . مواجه شويم كه نتوان آن را تغيير داد       

تـوانيم خـود را تغييـر داده و بـا شـرايط             است كه هرگاه توانايي تغيير شرايط را نداشتيم، مي        
  . )182-183: همان(» هماهنگ سازيم

  هاي ارزشمندتجربه. 4
نقـش اساسـي دارد؛   ربه چيزهايي كه براي انسان ارزشمند است، درك و تج   در معنادرماني، 

بـر  هـاي مبتنـي   عـشق و تجربـه    و داشتن روابط انـساني قدرتمنـد،         محبت به ديگران     ،ازجمله
  ). 180: همان (هاي خلاقانه و ديگر فعاليتيفرهنگامور خلاقيت مانند هنر، 

   و يافتن معناي شخصيايجاد هدف. 5
، در ساختن معنـا و  دهنديي كه به فرد احساس مسئوليت و هدف مي  هاايجاد اهداف و نقش    

فـرد هـر فـرد در       شـناخت معنـاي منحـصربه     همچنـين   . سـزايي دارد  زندگي پرشور اهميت به   
 فرانكل .شكل بگيردانساني ها، اهداف و ارتباطات تواند ازطريق فعاليتزندگي خود كه مي

وجوي معنا بپـردازد و ايـن        خودش به جست   كند كه هر فرد بايد    به خوانندگان يادآوري مي   
او از اهميـت تأمـل      . ها، علايق و تجربيات شخصي فرد شكل گيـرد        معنا بايد براساس ارزش   

: 1398فرانكـل،  . رك(كنـد  دروني و خودشناسي براي يـافتن معنـاي زنـدگي صـحبت مـي        
167-166(  
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  هاي معنادرمانيتكنيك. ث
 تلاش براي شناخت خود. 1

كند كه اولين قـدم بـراي يـافتن معنـا در زنـدگي، شـناخت خـود و درك                    يفرانكل تأكيد م  
 خود بپردازند و به اين سؤال پاسخ   ةافراد بايد به تأمل دربار    . ها و علايق شخصي است    ارزش

شـان ارزشـمند   هـا مهـم اسـت و چـه چيزهـايي را در زنـدگي      دهند كه چه چيـزي بـراي آن    
 درونـي بـراي تغييـردادن شـرايط         ةمـاني قـدرت اراد     اصلي معنادر  ةپاي«  او ةبه عقيد . دانندمي

اي تنهـا مـسئله   « كـه    دهدتوضيح مي  وي   .)163: 1398فرانكل،  . (»باشدنامطلوب زندگي مي  
هايمـان بـه    شود اين است كـه سـعي كنـيم از توانـايي           كه باعث كمك و نجات دنيايمان مي      

  .)235 :همان(» بهترين نحو استفاده كنيم
 پذيرش رنج. 2

 جزئـي از  ،كند، اين اسـت كـه رنـج و مـشكلات    نكات مهمي كه فرانكل مطرح مييكي از   
دهد كـه در    او توضيح مي  . تواند به يافتن معنا كمك كند     ها مي زندگي هستند و پذيرش آن    

شرايط سخت، اگر افراد بتوانند رنج خود را بپذيرند و به آن معنايي ببخشند، قـادر خواهنـد                  
 ايـن مفهـوم بارهـا در كتـاب وي، بـه اشـكال            . يابنـد  بود به رشـد شخـصي و معنـوي دسـت          

  .شودهاي شخصي يا درماني وي از ديگر افراد تكرار ميگوناگون و در قالب تجربه
  گيريپذيري، انتخاب و تصميم مسئوليت.3

كنـد كـه   او بيـان مـي  . به نظر فرانكـل، هـر انـسان مـسئول زنـدگي خـود و معنـاي آن اسـت          
توانـد  قابل كنترل باشند، هـر فـرد مـي         ن است سخت و غير     شرايط خارجي ممك   كهيدرحال

 يكـي از محورهـاي اصـلي ايـن بخـش، مفهـوم              .درون خود نيرويي بـراي يـافتن معنـا بيابـد          
هاي خود و معنايي است كـه       كند كه هر فرد مسئول انتخاب     فرانكل بيان مي  . مسئوليت است 

هـاي   شامل انتخاب  تنهانهسئوليت  او بر اين باور است كه اين م       . گزينداش برمي براي زندگي 
  . )196 :همان( باشدها نيز ميمعناي پذيرش عواقب انتخابمثبت است، بلكه به

 رفتـار  انتخاب به ،يتيموقع هر در ميتوانيم كه ميهست يمختار فاعل ما «فرانكل اعتقاد به
ــشمان و ــرداز واكن ــستن. ميبپ ــهيا دان ــيتع نك ــر ني ــست ةثم ــانيه ــود درون در م  ،ماســت خ

 شـولتس،  (»كنـد  ينف ـ تواندينم يرونيب يروين چيه را ما يمعنو يآزاد. است بخشآرامش
1388 :169 .(  
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  هاي وجودي و ذاتي انسان شناخت ظرفيت.4
گويـد، از ديـدگاه   هاي وجودي انسان سخن مـي فرانكل در سراسر كتاب خويش از ظرفيت     

. وردن معنا و ماهيت زنـدگي اسـت       هاي دروني انسان به تنهايي قادر به وجود آ        توانايي«وي  
كنـيم و در حـال بـه واقعيـت     هـاي در اختيارمـان اسـتفاده مـي    دقيق تا زمـاني كـه از فرصـت     

» كنـيم تـوان گفـت كـه داريـم زنـدگي مـي           مان هستيم، مـي   هاي دروني كردن ظرفيت تبديل
از «نويـسد كـه     او درست در آخـرين سـطرهاي كتـاب خـويش مـي            ). 230: 1398فرانكل،  (

هـاي درونـي قابـل      اند كـه انـسان چـه توانـايي        ها به بعد متوجه شده    ش اردوگاه اتريشي  پيداي
  . )235: همان(» توجهي دارد

   تعامل و ارتباط.5
 از ديگر موضوعاتي اسـت كـه فرانكـل بـر     هاي ديگرانساناهميت مكالمه و ارتباط عميق با     

ر خواهـد بـود بـه شـناخت         گو، فرد قـاد   واز طريق گفت  به عقيدة وي    . ورزدها اصرار مي  آن
ارتباطات همچنين دريافت وسيع از اهميت       .اش دست يابد  بيشتري از خود و شرايط زندگي     
 فرانكـل، . رك(تـري ببخـشد   تواند بـه انـسان معنـاي عميـق    انساني و عشق به ديگران كه مي     

1398 :196-181(  
 براي استمرار اميد  استفاده از تخيل و تجسم.6

اي تواند به افراد كمـك كنـد تـا آينـده          كه استفاده از تجسم مثبت مي     كند  فرانكل اشاره مي  
تواند به تقويت انگيزه و     تجسم اهداف و آرزوها مي    . بخش را تصور كنند   معنادار و رضايت  

. هاي روحي انسان با سيستم ايمنـي بـدن ارتبـاط بـسياري دارد             حالت«. ايجاد اميد منجر شود   
  . )135 :همان(همراه داشته باشد اثرات مرگباري بهتواند دادن اميد و آرزو ميازدست

 نگري و تفكر درون.7

كنـد كـه افـراد هـر روز         او پيشنهاد مـي   . كندنگري اشاره مي  فرانكل به اهميت تفكر و درون     
انـد، اختـصاص    هـا گرفتـه   تجربيات روزمره و معناهايي كه از آن      ة  زماني را براي تفكر دربار    

  .تري از زندگي كمك كند آگاهي و فهم عميقتواند بهاين كار مي. دهند

 هاي اجتماعي فعاليت.8

كند فرانكل بيان مي  . هاي يافتن معنا است   نيكي به ديگران و خدمت به جامعه نيز يكي از راه          
توانـد بـه افـراد احـساس        هـاي اجتمـاعي مـي     كه كمك به ديگـران و مـشاركت در فعاليـت          
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  .هدفمندي و معني دهد
  هدف و مقصودسمت   هدايت به.9

فرانكـل بـه افـراد      . توانـد افـراد را بـه جلـو هـدايت كنـد            داشتن هدفي خاص در زندگي مي     
ها معنا و ارزش دارند، چه اين اهـداف  دنبال اهدافي بروند كه براي آن  كند كه به  پيشنهاد مي 

تواند به فرد انگيـزه و نيـروي پيـشرفت          تعيين هدف مي  . اي يا اجتماعي باشند   شخصي، حرفه 
  .هدبد
  

   معنادرماني  از منظرالطير منطقتحليل  :بحث
   معنا يوجو پرندگان به دنبال جست. الف

، ري ـالط  منطـق در  . وجـوي معنـا در زنـدگي اسـت        يكي از اصول اساسي معنادرمـاني، جـست       
بـه سـفر    ) نمـاد حقيقـت و معنـا      (وجـوي سـيمرغ     هـا، در جـست    عنوان نماد انسان  پرندگان به 

براي يافتن معنا و هدف     را  ها   مختلف، تلاش آن   هايحكايتتفاده از   عطار با اس  . پردازندمي
هـا و موانـع، همـواره بـه اميـد           پرندگان در مواجهه بـا چـالش      . كشددر زندگي به تصوير مي    

 تـلاش   رمـز وجو،  اين جست . دهندرسيدن به سيمرغ به مسير پرفرازونشيب خويش ادامه مي        
غان معناي خود را در يافتن سيمرغ كه نماد غايت       مر .انسان براي يافتن معنا در زندگي است      

ازسـوي ديگـر، هدهـد، پيـك راهنمـايي اسـت كـه        . داننـد هدف و حقيقت مطلق است، مي  
در آغـاز داسـتان، مرغـان       . پرندگان را براي هدفي متعالي به دور خويش جمع كـرده اسـت            

  : جهان، آشكارا و نهان به دنبال يافتن شهريار خويش هستند
  شاه بودن راه نيست بيش از اين بي        اقليم ما را شاه نيست؟ چون بود كه

  اه ــــــاند در سپـــپادشاه          نظم و ترتيبي نم ور بود بيــــزانكه چون كش
  )262: الف1383عطار،                                                                       ( 

  و معناسـاز زنـدگي بـشر بـوده         هـاي مقـدس    باستان از مقولـه    شهرياري در فرهنگ ايران   
در سـرودهاي  . هاي مربوط به شهرياري در ايران، اوستاستها و آيينخاستگاه انديشه . است

شهريور است كه   ) فرشته يا وجود ناميراي مقدس    (اوستا، سومين امشاسپند    ) هاگاثه(گاهاني  
 وي) 1343اوسـتا،   . رك(هـان مينـوي اسـت       و توانـايي اهـورامزدا در ج      »  شهرياري ةنمايند«

هـا و كاركردهـاي پادشـاه بـر         نگاهبان فلزها و ياور بينوايان و مردمان است كه بـا مـسئوليت            
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هاي كهن ايراني، جايگاه شهرياري تاحدي بااهميـت        در اسطوره . روي زمين همخواني دارد   
خـستين شـهريار هـم      هاي آفرينش، نخستين انسان، ن    و برجسته است كه در برخي از اسطوره       

 شاه ازسوي عطـار در  ةمايرسد كه برگزيدن بنبه نظر مي). 11: 1377كريستين سن، (هست  
در ادبيـات عرفـاني و آثـار    . هاي فرهنگي ايرانيان تناسب و قرابت داردآغاز داستان با آموزه  

 و  عنـوان نمونـه در حكايـت بـاز        به(مولوي نيز، شاه نمادي از حقيقت مطلق و خداوند است           
  ) 10 دوم، بخش كمپيرزن، مثنوي، دفتر

 اسلامي در اثرگذاري مفاهيم و مقاصد عطـار         -گزينش عناصر نمادين از فرهنگ ايراني     
نظيـر  هـاي زبـاني و بـي   ، انتخاب واژگان و بازي   الطير منطقحتي ساختار   . سزايي دارد هنقش ب 

درمـانگر مـشهور كـه      روان نويـسنده و  ،  1يـالوم . اين اثر نيز در القاي معناهاي آن مؤثر اسـت         
درماني وجودي شهرت دارد، بر معناي كلمات و زبان در درمان           خاطر مشاركتش در روان   به

تواننـد بـر    او معتقد است كه كلمات داراي معـاني قدرتمنـدي هـستند و مـي              . كندتأكيد مي 
 توانـد بـه   كـاوشِ درمـاني زبـان مـي       . يندهاي فكري فرد تأثير بگذارند    اوضعيت عاطفي و فر   

   (Yalom, 2002: 93-98). تر از خود و روابط فرد منجر شوددرك عميق
دليـل حـضور و نقـش عميـق در          به الطير  منطقادامه به توضيح برخي نمادهاي اساسي        در

دليـل كاركردهـاي ناخودآگـاهي سـبب         معناهـايي كـه اغلـب بـه        .شـود  مي هاين متن پرداخت  
  .شودانگيزش معنا در مخاطب مي

  

  د حقيقت، هدف و معنانما:  سيمرغ.ب
) 34: 1997جمـالي،   (خدايان ايران باستان، پيش از ظهور زرتـشت اسـت           سيمرغ يكي از زن   

آغـاز ايـن اسـطوره      . يابد مفهومي و كاركردي خود به اوستا راه مي        ةكه با تغييراتي در پيكر    
ه با آيين در پيوند اسـت و بـا توجـه بـه اسـتعداد و فهـم بـشري از اسـطوره بـه دامـان حماس ـ                  

پـاي تفكـر    گـذارد و هـم    هاي مكمل است پا مي    كه به نوعي اسطوره   » ...نامه و شاهنامه، سام «
رسد و تا بـه     در معنايي شگرف و والا به ظهور مي        الطير  منطقكند تا آنكه در     آدمي رشد مي  

سيمرغ با گذشـت روزگـار و بـه         . امروز هم مورد توجه معناگرايان شرق و غرب بوده است         
هاي متفاوت رخ نموده اسـت      ها و فهم و استعداد ايراني، در چهره       آيين ظهوراقتضاي زمان،   

                                                                                                    
1. Yalom, I. D. 
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تا بدانجا كه صفات پرندگان، آدميان، پيامبران، فرشتگان و حتي خدايان را يكجا در وجـود               
سـمبل آرزو،  «: اي، معاني سمبليك بسياري دارد اين موجود اسطوره  . خود گرد آورده است   

پروايـي، پاكـدامني،   وري، بردبـاري، بـي  ت ـ الوهيت، الهام، امپرا  آتش، آزادي، اعتقاد، اقتدار،   
 ).301: 1379واحددوست،(» پرهيزگاري، پيروزي و تحمل است

حكمـت و دانـايي، حقيقـت ذات واحـد          «بر آن، سيمرغ نماد مفاهيم والايي چون        علاوه
 :1388نـي، آرا و   فـر شايسته( »است... مطلق، عشق، انسان كامل، فرشته، خورشيد، عالم بالا و        

مظهـر دانـايي، فراسـت، كمـال، روحانيـت و           «هاي عرفان ايراني نيز     سيمرغ در سمبل  ). 114
  ). 164: 1385، علمداري( »مقصد نهايي عارفان است

هـا و معناهـاي بـسياري دارد و    بينـيم كـه سـيمرغ در فرهنـگ ايرانـي، گفتمـان      پـس مـي  
در گفتمان عطار، سيمرغ مبـدأ      . تاس الطير  منطقرو، مستحق نماد حق بودن در روايت        ازاين

  :و معناي آفرينش و هستي و شور و هيجان ناشي از آن است
    نقش او عيان           اين همه غوغا نبودي در جهانپرّنقش گر نگشتي 

  )265: الف1383عطار، (                                                                     
شـود، تمثيلـي از    افتادن پر سيمرغ در زمـين ايجـاد مـي   ةواسطكه بههاي گوناگوني   نقش

 انديشگاني و هـستي خـويش در طلـب          ةها فراخور منظوم  اهداف و معناهايي است كه انسان     
 . شودگوي ميان هدهد و پرندگان آشكار ميو هستند كه در گفتآن

  
   كشف فرديتيسوبه سفر، .پ

گيرد كه در عرفان معناهاي رمزي را تداعي      ل مي در سفر شك   الطير  منطقطرح اصلي روايت    
هاي عرفاني براي رسيدن به معنويت و آگاهي كامل، قهرمان          كند و در بسياري از داستان     مي

داستان مـرد ميراثـي و خـواب گـنج، دفتـر      . رك: عنوان نمونهبه(داستان بايد به سفر بپردازد     
  .  دارندروسفريسمايه فاني، درونهاي ژرف عربسياري از حكايت .)119، بخش ششم مثنوي

وجوي حقيقـت، آرامـش و جـاودانگي و كـشف يـك             جست«سفر   ،فرهنگ نمادها در  
 خروج از مأمن مألوف، عبـور از بيابـان          .)585: 1382شواليه و گربران،    (» مركز معنوي است  

 عنوان رمزهـا و نمادهـاي جهـاني معرفـي         صراحت در فرهنگ نمادها به    و گذر از دريا نيز به     
هاي بسيار از سـفرهاي مختلـف وجـود دارد كـه بـدون              در ادبيات جهان، نمونه   «. شده است 
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رو،  ازايـن ؛)586 :همـان (» هـاي ديگـري داراي معنـا هـستند    توجه به نمادهاي سنتي، از جنبه  
الگوهاي جهاني است كـه القـاي آگـاهي از          توان گفت كه سفر، يكي از آشناترين كهن       مي

  : آورد ميگلشن رازكه شبستري در انچن. كندخويشتن خويش مي
       چه معني دارد اندر خود سفر كن ر كن    ـــكه باشم من مرا از من خب

  مسافر چون بود رهرو كدام است           كه را گويم كه او مرد تمام است 
  )53: 1368ري، شبست(                                                                             

 سـفر قهرمـان     ةالگو با تمام معناهاي سرشار خويش، سبب به وجودآمدن نظري ـ         اين كهن 
اي قهرمان افـسانه  «. شناسان قرار گرفت  جوزف كمبل شد كه مورد توجه بسياري از اسطوره        

گذار يك عصر تازه، دين تـازه، شـهر تـازه و يـا شـيوه                بنيان. گذار چيزي است  معمولاً بنيان 
 از زندگي كـه بـراي دسـت يـافتن بـه آن بايـد سـاحت قـديم را تـرك گويـد و بـه                            ايتازه

اي برآيد كه قابليت به وجودآوردن چيزي جديـد را          وجوي آن انديشه يا انگاره نطفه     جست
  ).205-206 :1391كمبل،(» داشته باشد

كنـد كـه    اصـلي تقـسيم مـي   ةكمبل سير تحول و سفر اسـطوره قهرمـان را بـه سـه مرحل ـ        
داند و اسطوره مي تكةوي سفر را هست. ، تشرف و بازگشت )عزيمت(جدايي  : ند از اعبارت

ــي ــسددر شــرح آن م ــره دســت مــي  «: نوي ــدگي روزم ــان از زن كــشد و ســفري يــك قهرم
با نيروهاي شگفتي در آنجا     : كندهاي ماوراءالطبيعه را آغاز مي     شگفتي ةآميز به حيط  مخاطره

هنگام بازگشت از اين سفر پررمـز و راز،         . يابدت مي شود و به پيروزي قطعي دس     رو مي روبه
بـا  ). 40 :1385كمبـل،   (» قهرمان نيروي آن را دارد كه به يارانش بركت و فضل نـازل كنـد              

 ة كمبل و سه مرحل    ة اصلي نظري  ةتوان پيكر به سهولت مي   الطير  منطقدقت در سفر مرغان در      
 و مقاصد عرفاني آن تطبيق داد كـه         را با اهداف  ) بقا پس از فنا   ( عزيمت، تشرف و بازگشت   

شـود بـه فرديـت      آنچه به اين پژوهش مربـوط مـي       . طلبدتحليل و تطبيق آن مجالي ديگر مي      
وار در مواجهه آينـه  الطير منطق سي مرغ  ةرسيدن قهرمان در طي سفر خويش است كه دربار        

  .افتدبا سيمرغ اتفاق مي
  

   پرواز و پرنده، آزادي، رهايي و تغيير.ت
تـر و فراتـر     وجو براي رسيدن به حقايق عـالي       جست ةدهند پرواز در شعر فارسي بازتاب     نماد
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گاهي نمـادي از فـرار از غـم و انـدوه يـا تـلاش بـراي                  . هاي زميني است  رفتن از محدوديت  
هـاي ديگـر معناشناسـي    زماني كه پرنده با كاربرد نـشانه «. هاستلئاها و ايدرسيدن به آرمان 

سـازد كـه     پرواز، كوچ، رهـايي، اوج و آشـيان همـراه شـود، بـافتي مـي                متناسب با آن مانند   
هـاي آزاده و رهـا از تعلقـات،         هاي گوناگوني از آن كرد؛ ازجمله نماد انسان       توان تأويل مي

بار حـاكم بـر     روشنفكران و انقلابيوني كه همواره به فكر رهايي از اوضاع نامساعد و خفقان            
برگرفتـه اسـت و يـا نمـاد خـود شـاعر كـه بـا                  ان را در  اند كه همچون قفسي تنگ آن ـ     جامعه

 ).25 -48: 1391پورنامداريان، (» دهدخواهي سر ميفرياد آزادي) اشصدا و نغمه(شعرش 

عنـوان نمـادي از آزادي و بلنـدپروازي شـناخته شـده             هاي مختلف، پرنده بـه    در فرهنگ 
 معمولاً با روح، خلاقيت و كنند،ها حركت ميپرواز پرندگان كه به آساني در آسمان. است

آوران يـا   عنـوان پيـام   در بـسياري از اديـان و متـون مقـدس، پرنـدگان بـه              . الهام همراه اسـت   
تواند نشانگر تعـالي روح و      پرنده مي . شوندهاي معنوي ديده مي   نمايندگان خدايان يا قدرت   

عنـوان   پرنـده بـه  ها،همچنين، در بسياري از فرهنگ . هاي بالاتر باشد  قابليت رسيدن به درك   
در زبان يوناني، پرنده مترادف با علامـت يـا   . شودنماد تجديد حيات و تولد دوباره تلقي مي    

سـمت بهـشت    اي سـبز رنـگ بـه      همچنين روح شهدا به شكل پرنـده      . پيام آسمان بوده است   
  ). 196: 1382شواليه و گربران، (كند پرواز مي

در بـسياري  «. ر هيئت يك پرنده متصور اسـت خرد جمعي ايرانيان نيز، سيمرغ را بيشتر د   
ها، پرندگان نمادي از مراحـل معنـوي، نمـاد فرشـتگان و مراحـل               از اديان و همچنين داستان    

يـابيم كـه نمـاد پـرواز در         درمـي ). 31: 1390سـازان،  چيت  و فرخسروي( »برتر وجود هستند  
اي بـراي   غلـب اسـتعاره   شود و ا  عنوان يك موتيف متداول استفاده مي     ادبيات ملل مختلف به   

شناسـي، پـرواز    هاي فولكلور و اسطوره   در داستان . بيان آزادي، رهايي و تحول و تغيير است       
   .هاي فراطبيعي و خدايان مرتبط استاغلب با قدرت

 معناهاي پنهان و استعدادهاي نهفته در انسان هستند ة، انواع پرندگان نمايندالطير منطقدر  
ها به اعتبار كنـشگري پـرواز كـه         آن. اند به فراموشي سپرده شده     غفلت و عادت   ةكه در ساي  

 مظهـري بـراي آزادي در انتخـاب و تغييرهـايي هـستند كـه در                 ،هاسـت ويژگي وجودي آن  
  .اندهستي محدود خويش از آن غافل مانده
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   دريا، سيري در قعر ناخودآگاه.ث
كرانگـي و   دليـل بـي   قعـي آن بـه    هم از منظر وا   . اي دارد دريا در ادبيات فارسي، جايگاه ويژه     

 و هم از منظر جايگاه رمزي آن كه اغلب عمق و ژرفاي ... و ها، مرواريد وسعت آن، شگفتي  
چيـز از   همـه . دريا نماد پويايي زندگي است    «در فرهنگ نمادها،    . آن، نماد ناخودآگاه است   

. دوبـاره اسـت   دريا محـل تولـد، اسـتحاله و تولـد           : گرددشود و به آن باز مي     دريا خارج مي  
دريا، آبي متحرك است و نماد وضعيتي زودگذر ميان امكانات نـامعلوم و واقعيـات معلـوم                 

شواليه و گربـران،   (» دهدموقعيتي چندوجهي كه وضعيتي نامطمئن و مردد را نشان مي         . است
 ةمولانـا ايـد   «بـه نظـر فتـوحي       . اين تلقي از دريا، در آثار عرفاني حـضور دارد         ). 216: 1382
 تـصويري مـرتبط بـا آن        ةها را به مدد دريا و خوش ـ       انسان، جهان و روابط آن     ة دربار خويش

در نگاه عطار، دريا جايگاه رمزي گـنج نهفتـه          ). 200: 1385فتوحي،  (» تجسم بخشيده است  
، انگشتري  نامه الهيكه در   چنان. است) هاي خودآگاه و ناخودآگاه   ظرفيت( در وجود انسان  

  :فت درياست كه البته راه جستن بدان با رنج بسيار همراه استسليمان در غاري، ميان ه
  بدانجا راه جستن سخت كاري           ميان هفت دريا بود غاري    

  )336: ب1383عطار، (                                                                     
اي ميـان دريـا و       اغلب در مقايسه   عطار،. حضوري پربسامد دارد   الطير  منطقاين معني در    

 ةكران ـقطره يا دريا و شبنم از استعداد رسيدن انـسان بـه دريـاي معنـي و دريـافتن وجـود بـي         
  : گويدخويش مي

  تواني راه يافت           سوي يك شبنم چرا بايد شتافت؟ چون به دريا مي
  )269: الف1383عطار، (                                                                      

ها، خورشيد و   استفاده از عناصر و اجزاي طبيعت مانند وادي، دريا، انواع پرندگان و گل            
هـا موجـب    دليـل وجـود تـصاوير ناخودآگـاهي از آن         ، به الطير منطقدر  طبيعت   ديگر مظاهر 

هـا  ن آن هـاي واقعـي، سـپس بـه معـاني ثـانوي و نمـادي              رجوع ذهن مخاطب ابتدا به ويژگي     
استفاده از نمادهاي طبيعـي بـه اعتقـاد يونـگ، معـرف             . افزايدشود و بر تأثير سخن او مي      مي

ناخودآگـاه  الگوهاي بنيادين است و اغلب از محتويـات   هاي كهن هاي فراواني از نمايه   گونه
  )134 :1383، يونگ. رك (گيرندمه ميرچشس روان



 داودي مقدم / عطار نيشابوري الطير معنادرماني در منطقتحليل عناصر  / 80

  بخشالگويي انگيزه عدد هفت، كهن.ج
ايـن عـدد    .اسـت  در نزد ايرانيان از ديرباز تاكنون عددي مقدس و مـشهور بـوده   هفت عدد

باورهاي كهـن ايرانيـان كـه        ازجمله   ؛رفته است بيشتر براي امور ايزدي و روحاني به كار مي        
 هفت زمين، ةطبق هفتآريايي،   ايزدان ست از هفت   ا  عبارت است گرفته هفت شكل    ةبر پاي 
روز  زردشـت، هفـت    ديـن  امـشاسپند در   هفـت هفتـه،    روز سياره، هفت  هفت آسمان،   ةطبق

اقليم و مـواردي ديگـر اسـت كـه نـشان از        هفت خان، هفت سوگواري براي درگذشتگان، 
الگويي اين عدد هفت وادي     عطار با توجه به كاركرد كهن     . باوري معنادار به اين عدد است     

  :  گزيند حقيقت برمييسوبهرا براي سير 
  چون گذشتي هفت وادي، درگه است                در ره استوادي هفت گفت ما را

  )380: الف1383عطار، (                                                                                             
عنــوان يكــي از  اعــداد بــهالگــويي عــدد هفــتدر عنــوان ايــن بخــش بــه ويژگــي كهــن

آيد هاي مثالي يونگ به حساب مي     صورتدر شمار   ات ذهن بشر،    انگيزترين اختراع شگفت
حتي اعدادي كـه    «پندارد و معتقد است كه      ها را داراي خصوصيتي رازگونه مي     و يونگ آن  

 زيـرا آنـان عناصـر       ؛انگـاريم روند، چيزي بيش از آن دارند كـه مـي         براي محاسبه به كار مي    
هـاي  شوند، از ديگـر جنبـه      كار گرفته مي   اي هم هستند و چون با هدفي كاربردي به        اسطوره
  ).48 :1376يونگ، (» خبريمآن بي

 ةبـه عقيـد   . رودترين اعداد به شمار مي    ويلي يونگ عدد هفت يكي از مهم      أدر ديدگاه ت  
 سـاحت ناخودآگـاه روان و عـدد چهـار،           ةعدد سه، عددي مـذكر و ناكامـل و نماينـد          «وي  

گاه روان است و عدد هفـت كـه از مجمـوع             ساحت ناخودآ  هنث و كامل و نمايند    ؤعددي م 
آيد، چون كامل و ناكامل و نرينـه و مادينـه را در خـود جمـع دارد،              چهار و سه به دست مي     

اين تعابير را در سـخن ديگـر        ). 120-121: 1386ياوري،   (»رودترين عدد به شمار مي    كامل
 ارتباط با عدد چهـار كـه        به موجب نمادشناسي در   «: بينيمشناسان مي پردازان و اسطوره  نظريه

نماد زمين با چهار جهت اصلي است و با عدد سه كه نماد آسمان است، عدد هفت نمايانگر                  
  ).558: 1386دلاشو،  (»كل جهان در حال حركت است

هاي مختلف از فرهنگ ايراني و متفكراني از ملل ديگر دربـارة            آوردن تفسيرها و گزاره   
الگـويي كـه در     كهـن . كنـد الگويي آن راهنمايي مي   نسوي كاركرد كه  عدد هفت، ما را به    
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بطن خود و ناخودآگاه انسان، معناي وصول بـه معنـا، كمـال و تجـارب برتـر از زنـدگي را                      
تـر شـكل بگيـرد،      هرچقدر دريافت اين معني و تجربه در عرصة ناخودآگاه قوي         . آفريندمي

در مقابـل آن مقاومـت      مؤثرتر و ماندگارتر خواهـد بـود و ذهـن و ضـمير خودآگـاه كمتـر                  
  .همان كه عطار به نبوغ خويش دريافته بود. كندمي

  
   معناعنوانبه تجربه عشق .چ

تواند به افراد اين امكان را دهد كه فراتر از خود بروند و به              فرانكل معتقد است كه عشق مي     
 هـا كمـك كنـد تـا در    توانـد بـه انـسان    اين احساس پيونـد و تعلـق، مـي        . ديگران توجه كنند  

 يك احـساس عـاطفي      تنهانه فرانكل، عشق    ةدر نظري . لحظات دشوار زندگي، معنا پيدا كنند     
كند كه عشق   او بيان مي  . است، بلكه ابزاري است براي كشف وجود فردي و معناي زندگي          

  . هاي خود پيدا كنيمتواند به ما كمك كند تا درك بهتري از خود و ارزشبه ديگران مي
ها و مصائب عمل    عنوان محركي براي مقاومت در برابر چالش       به تواندعشق همچنين مي  

كند و بيـان    هاي كار اجباري اشاره مي    فرانكل در كتاب خود به تجربياتش در اردوگاه       . كند
كرده است  كند كه يادآوري عشق به خانواده و دوستان به او و ديگر زندانيان كمك مي              مي

 از عشق كه نيـروي محـرك        كراتبه الطيرمنطقر  عطار، د . تا در شرايط سخت دوام بياورند     
 اسـت كـه قـدرت دارد        زيانگشوقاين عشق، چنان    . گويدبراي رسيدن به حقيقت است، مي     

  : بر هر رنج و مصيبتي فائق آيد
 ناخوش پديد وادي  صد  شود  ور                     پديد    آتش او  راه   در  چون شود

 وارروانهــ پ   زند    آتش   رــ س  بر                     واريوانهد   او  شوق  از  را  خويش 

 اي مي، خواهد از ساقي خويشجرعه                       خويش  مشتاقي   ز  سر طلب گردد

   شود  فراموشش  كل   عالم     دو  هر                     اي ز آن باده چون نوشش شودجرعه
  )381: الف1383عطار، (                                                                                              

شيخ در سفر خود به معناي وجودي       ) 286 -302: همان(در داستان مشهور شيخ صنعان،      
خـواب هـم در     . شـود هاي مكـرر شـروع مـي      سفري كه با خواب   . رسدخويش و فرديت مي   

ناخودآگاهي كه براي رسيدن بـه كمـال بايـد كاويـده            . در ناخودآگاه است  عرفان رمز سير    
 در ايـن صـورت،   .شـود رسيدن به اين جايگاه از منظر عطار، تنها با عـشق حاصـل مـي           . شود
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وچـراي شـيخ    چونكه عشق بي  چنان. يابدانسان كامل قدرت دگرگوني پيرامونش را نيز مي       
چنـان كـه دختـر ترسـا،        آن. دانش شـد  صنعان، موجب تحـول خـودش، دختـر ترسـا و مري ـ           

  :يابدشايستگي ملحق شدن به درياي حقيقت را مي
  اي بود او در اين بحر مجاز            سوي درياي حقيقت رفت باز قطره

  )302 :همان(                                                                                               
نمايد نيروي قدرتمندي را در خود احساس مي عشق قدرت به عاشق« :گويدميفرانكل 

توانـد  با عشق، شخص مـي    . با استفاده از آن احساسات دروني خود را به واقعيت تبديل كند           
تواند نيروهاي دروني   عشق مي . كارهايي را كه در گذشته قادر به انجامشان نبوده انجام دهد          

هـاي جديـد را بـه خـوبي         تواند مسئوليت  دهد كه چگونه فرد مي     انسان را فعال سازد و نشان     
اين همان اتفاقي است كه براي پرندگان عطار هـم روي  ). 181: 1398 فرانكل،(» انجام دهد

هاي پنهـان  در لايه(همچنين عشق به حقيقت و عشق به ديگر مرغان از سوي هدهد     . دهدمي
  .ف و ناتوان را به سرمنزل مقصود برساندسازد تا مشتي ضعياو را قادر مي) روايت عطار

 
 وجوي معناپذيرش مسئوليت در جست. ح

وجوي معنا و هـدف در زنـدگي يكـي ديگـر از             ، مسئوليت فردي براي جست    الطير منطقدر  
دنبال سيمرغ هستند، بلكه بايـد مـسئوليت انتخـاب مـسير            تنها به پرندگان نه . اصول مهم است  

هـا و   دهد كه چگونـه هـر پرنـده بايـد بـا چـالش             خوبي نشان مي  عطار به . خود را نيز بپذيرند   
ايـن  . هاي خود را براساس معنـاي زنـدگي انجـام دهـد    مشكلات خود مواجه شود و انتخاب    

هـاي مـسير شـروع بـه آوردن عـذر           هايي كه با شنيدن سـختي     ويژه در داستان پرنده   مفهوم به 
دهد كه پـذيرش    اين منظومه نشان مي   عطار همچون فرانكل در      .شودكنند، نشان داده مي   مي

  . تواند به افراد كمك كند تا بر احساس يأس و نااميدي غلبه كنندمسئوليت در زندگي مي
  دنبـال ايـن اسـت      درمانگر در مقابل عذر مرغان، به     معنادر جايگاه يك     الطير  منطقهدهد
 ة در مرحلوي. هد را تغيير د  ي ايشان هاها و روزمرگي  هاي سطحي ناشي از كليشه    كه نگرش 

دارد به  ها را وامي  كند و از اين طريق آن     رو مي هاي شناختي روبه  چالشابتدايي، مرغان را با     
هاي بيهوده را رها    ها و تعلق  هاي خويش بينديشند و كاهلي، سست عنصري و عادت        توانايي
تن ديـد  نقش معنادرمانگر در روند بهبود باعث گسترش و وسـعت يـاف    «به نظر فرانكل    . كنند
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كند فرد از ظرفيت قـدرت معنـا آگـاه       تا جايي كه كمك مي    . شودبه زندگي مي  بيمار نسبت 
  ).180: 1398فرانكل، (» شود و توانايي استفاده از آن را به دست آورد

  
  رنج و معنا. خ

كـشيدن بـراي رسـيدن بـه        بـه نظـر وي رنـج      . گويـد عطار در ابيات بسياري از رنج سخن مي       
ناپذير، اما سرشار از معناست تاحدي كه بـراي رسـيدن بـه آن              ري اجتناب مقصود متعالي، ام  
  :توان نثار كردجان را هم مي

   دست بايد شست از جان مردوار        تا توان گفتن كه هستي مرد كار
  )264: الف1383عطار،                                                                     (

، عطـار بـه شـكل       )266-267: همـان  (»هرياري دختري چون مـاه داشـت      ش«در حكايت   
كـسي خنديـدن يـا بـه كـسي خنديـدن، معنـاي ژرفـي                  بر ،ظريفي با تغيير يك حرف اضافه     

قـدر باريـك    آفريند و آن اين است كه چه بـسا مرزهـاي تـشخيص معناهـا و مفـاهيم آن                  مي
براي همين است كه    . رك كنند ها را د  توانند آن شوند كه اشخاص خام، بدون تفكر نمي      مي

 سـوي هـا را بـه    كند كه آن  ها و بعدها در رابطه با مراجعانش سعي مي        فرانكل در زندان نازي   
  .معناهاي درنيافتني توسط خودشان هدايت كند

 بلبل، طوطي، طاووس، بـط، كبـك، همـا، بـاز، بوتيمـار، كـوف و                 ؛الطيرمنطقپرندگان  
هستند كه انسان در مقابل معناهاي گشايش آفرين و هايي صعوه، هركدام نماد سد و حجاب   

نژنـد هـستند كـه بايـد بـه          هـايي روان  پرندگان، ممثل انـسان   . دكنبخش براي خود مي   رهايي
بايد دانـست كـه يـافتن معنـاي        . مسئوليت خود آگاه شوند و معناي هستي خويش را دريابند         

 تلاش بسيار، زحمت و رنـج       زندگي و رسيدن به دانايي، والايي و شكوهمندي اغلب همراه         
  :است

 تعب د هر زماني صدـــپيشت آي             طلب   وادي به  چون فروآيي 

 طوطي گردون، مگس اينجا بود               بود صد بلا در هر نفس اينجا

   گردد كارها  قلب   اينجا  زانكه              هاجدوجهد اينجات بايد سال
  )381: همان(                                                                                   

گيرد تا به حكم ماهيت عشق، كشش       عطار مقولة رنج را بيشتر در حوزة عشق به كار مي          
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سوي معشوق را در پرندگان ايجاد و رنـج معنـاآفرين را بـراي         و كوشش طبيعي و غريزي به     
  :ها تفسير كندآن

 دوزدر گه پردهگاه جان را پردهسوز                  ببايد پرده عشق را دردي

 به عشاق هــــــهم از درد ايهذره                 ـــب آفاق همه از عشق ايهذر

   دردي تمامق بيـــليك نبود عش                  د مدامــعشق مغز كاينات آم
  )285: همان(                                                                                   

دارد تـا  هـا را وامـي  هدهد با تأكيد بر اينكه عـشق، هـستة اصـلي تمـام هـستي اسـت، آن             
  .سوي اين زندگي اصيل حركت كنندبه

  
 نگري و تفكردرون، هاتغيير نگرش به چالش. د

 معنادرمـاني اسـت كـه در        ها و مشكلات زندگي نيـز يكـي از اصـول          تغيير نگرش به چالش   
هـا از مـشكلات   شـود كـه آن    اين تغيير نگـرش، باعـث مـي       . خوبي نمايان است  به الطير  منطق

زمـاني كـه     . اسـتفاده كننـد    دريافت اهداف و مقاصـد خـويش      عنوان فرصتي براي رشد و      به
 هـا آنهدهـد بـا   كننـد،  هاي راه شروع به آوردن عذر مـي       هريك از مرغان، با شنيدن سختي     

بـه  ايـشان  تغييـر نگـرش      ، باعـث  ها روي آن  ه جديدي ب  هايافقبا گشودن   گويد و    مي سخن
سـوي   وقتي كه بلبل، عـشق گـل را مـانع رهـسپارشدنش بـه             . شودميتفكر  ايجاد  ها و   چالش

تـري  گويد كه از سطح امور بايـد گـذر كـرد و بـه معناهـاي ژرف                داند، به او مي   سيمرغ مي 
  :انديشيد

 ش از اين در عشق رعنايي منازـ بي    مانده باز           هدهدش گفت اي به صورت

  تو و كارت نهاد بر شد  ارگر ــك          نهاد       خارت ي ـبس   گل   روي عشق 

    زوال گيرد اي  هفته  در  او حسن             جمال  هست بس صاحب  گل اگر چه
  )266: همان(                                                                                                   

 از ،ست ابرايش كافياين مقصد بهشت است و رسيدن به    مند   اينكه آرزو  ةطوطي به بهان  
رسـد  قدر دشوار به نظر مـي     ها، يافتن معنا آن   گاهي براي انسان  . زندقبول مسئوليت سرباز مي   

هدهـد در   . دهندمعنا را ترجيح مي    و بي  آميزارت حق كه با تمسك جستن به عذري، زندگي      
  : گويدپاسخ به عذر طاووس، زيبا و ژرف مي
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      سوي يك شبنم چرا بايد شتافت؟     تواني راه يافت  چون به دريا مي
  )269 :همان(                                                                                  

ه به معناهاي رمزي كه در منظومة انديشگاني عطار حضور دارد و پيش از ايـن بـه     با توج 
تفصيل از آن ياد شد، تقابل ميان دريا و شبنم يـا دريـا و قطـره، تقابـل ميـان كمـال معنـوي،                         

در پاسـخ   هدهد،  همچنين  . بار است اصالت وجود و نقصان بينش و هستي محدود و حقارت         
هـاي  از عادت  :گويدداند، مي ها مي اي پنهان در دل سنگ    به كبك كه خود را اسير گوهره      

چيـز بـه انـدازة      خويش بگريز و هستي واقعي و حقيقـت وجـودي خـودت را بـشناس، هـيچ                
  .آفرين باشدتواند برايت رنجناآگاهي نمي

   !دل از سوداي سنگ؟تو چنين آهن               اصل گوهر چيست؟ سنگي كرده رنگ
  )272همان، (                                                                                                           

در دهـد و    به همين شكل، هدهد پاسخي انديشمندانه و عارفانه بـه تمـامي پرنـدگان مـي               
  :پرسند از سيمرغ ميهاآن ةنهايت هم

  ال، نه تن، نه روانـــبپر و بيبي                  ه مشتي ضعيف و ناتوانـــما هم
   گر رسد از ما كسي، باشد بديع            كي رسيم آخر به سيمرغ رفيع؟

  )304: همان                                                                                                   (
 وجـود  و يهـست  ذات بـه  را هـا آن نگـرش  كـه  كنديم كوشش كيهر پاسخ در هدهد،

 بهبود به توانديم يزندگ به نگرش رييتغ كه دهديم نشان شناسانهروان قاتيتحق. دهد رييتغ
 دادننـشان  بـا  عطـار  ،ري ـالط منطـق  در. كنـد  يانيشـا  كمـك  روان سـلامت  و يزندگ تيفيك

 ريي ـتغ ني ـا چگونـه  كه دهديم نشان وضوحبه مشكلات، به پرندگان نگرش رييتغ يچگونگ
  . شود يمعنو شرفتيپ و رشد منجربه توانديم

  
  جمعيسفري دسته. ذ

 كمـال،   ةجمعي است براي يـافتن حقيقـت و تجرب ـ        اين اثر، گزارش يك سفر روحاني دسته      
كـه در مكتـب معنادرمـاني فرانكـل،           اعـضا  ة هم ـ هيك حركت جمعي با مشاركت مـسئولان      

  .رناپذير است و آثار آن در جوامع انساني انكااي داردجايگاه ويژه
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  ، نيروي اميد و رؤيا تخيل و تجسم.ر
هـاي طيـور،    اگرچـه از منظـر پـردازش داسـتان        (با طراحي روايتي زيبـا      الطير    منطقعطار، در   

هـاي  كـارگيري اسـتعاره   هـاي ژرف، بـه    هاي مؤثر، رمزپردازي  ، تمثيل )1ها نيست نخستين آن 
هـايي از تجـسم و       دلپـذير، دريچـه    هـاي شناختي و استفاده از عناصر طبيعت در ارائـة تـشبيه          

سـوي  آرزو و رؤياي سفر مرغان به     . گشايدهاي ذهني را بر روي مخاطب خويش مي       تداعي
تواند رمز و روايتي از رؤياي ذهني نوع بشر براي رسيدن بـه سـاحت متكامـل و                  سيمرغ، مي 

  . معناي غايي خويش باشد
تمـام  اگرچـه   ان كشف كرد كـه      ياهاشؤ زيادي از مردم و بررسي ر      ة عد ةيونگ با مطالع  

هـايي از   ها قـسمت   آن ة ولي هم   ارتباط دارند،   زندگي رؤيابين  بارؤياها به درجات مختلف،     
اين الگو را   .  بزرگ از عوامل رواني هستند كه بر ترتيب يا الگوي معين استوارند            ةيك شبك 
  . يند فرديت نام نهادايونگ فر
كنـد كـه در آن رونـدها و          پيچي ايجاد مي   گونه، زندگي رؤيايي ما الگوي پيچ در      بدين

اگـر  . گردنـد شوند و آنگاه دوباره بـاز مـي  گردند، سپس ناپديد ميتمايلات فردي ظاهر مي   
توانـد نـوعي گـرايش       زمـاني ملاحظـه كنـد، مـي        مـدت  دردرپـيچ را    كسي ايـن طـرح پـيچ      
 رشـد روانـي     يند كند و غير محسوس    اكننده در اين طرح ببينيد كه فر      همسازكننده يا رهبري  

تـر ظـاهر و     تـر و بـالغ    تـدريج يـك شخـصيت وسـيع       آفريند، به يا همان جريان فرديت را مي     
تواند با كوشش   اين رشد رواني نمي   . گرددشود و براي ديگران مشهور مي     رفته مؤثر مي  رفته

. دهـد طـور غيـر ارادي و طبيعـي روي مـي          خود و آگاه و نيروي اراده حاصل شود، بلكه بـه          
 اي در گيرد، مانند  نوعي اتم هسته     اي كه اثر همسازكننده از آن منشأ مي       دهندهمانمركز ساز 

  . سيستم رواني ماست
يونگ ايـن   . يا نيز ناميد  ؤدهنده و منبع تصويرهاي ر    توان مخترع، سازمان  اين مركز را مي   

از  كه  فقط قسمت كوچكي       3 ناميد و جامع تمام روان دانست تا آن را از من           2مركز را خود    

                                                                                                    
 مرغـان را بـه تفـصيل     عطـار، سـابقة آفـرينش زبـان        الطيـر     بر منطـق  كدكني در مقدمة تصحيح خود         شفيعي .1

  .آورد  مي
2. Self  
3. ego  
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دهد، مشخص سازد و مردم در طي قرون از طريق درك شهودي            تمامي روان را تشكيل مي    
  ). 247-248: 1383: يونگ(از وجود اين مركز دروني آگاه بودند 

خود يك عامل راهنماي دروني است كه با شخصيت خودآگاه فرق دارد و              «درحقيقت
دهنـد  رؤياها نشان مي  . درك كرد توان از طريق تحقيق در رؤياي فرد        ماهيت آن را فقط مي    

 ه اما ايـن جنب ـ    ،شوداي است كه باعث بسط و بلوغ شخصيت مي        كننده مركز تنظيم  ،كه خود 
» شـود گـر مـي   صورت يك امكان ذاتي جلـوه      فقط به  در ابتدا  جامع روان،    تر و تقريباً  بزرگ

  ). 250- 251:همان(
رؤيـاي حقيقـت،   ، الطيـر   منطـق  با آنچه از نظريات يونگ دربارة رؤيا ديديم، در داسـتان          

الگوهاي فردي و جمعـي نمـود و       گيرد كه در آن كهن     شكل مي  سير در ناخودآگاه  ازطريق  
هايشان را در اين فضا دريابنـد و       كنند كه آرمان  يابند و اشخاص را وادار مي     امكان ظهور مي  

  .آرزوهايشان را دنبال كنند
  

  هدف، دريافت فرديتتحقق معنا و . ز
خـصوص در آراي يونـگ مطـرح اسـت،          شناسي، به ت مهمي كه در حوزة روان     از موضوعا 

 سفر قهرمان را رسيدن به همين مرحلة        غايترسيدن به فرديت است كه گفته شد كمبل هم          
 ةشـود كـه از هم ـ  الگـوي خـود تعريـف مـي       فرديـت يونـگ بـا كهـن        ةنظري ـ. داندكمال مي 

هاي رواني انسان است كـه      ري از كنش  الگو، شامل بسيا  اين كهن . تر است الگوها جامع كهن
الگـو در   اين كهن . شودنگر سبب وحدت ابعاد گوناگون وجود انسان مي       عنوان غايتي كل  به

  . گرددهاي پريان به اشكال گوناگون ظاهر ميرؤياها، اساطير و افسانه
هـاي وجـودي اسـت كـه     در پايان داستان پرندگان عطار، دريافت ابعاد جامع از ظرفيـت   

ها را به بلـوغ فهـم حقيقـت و          رسيدن به فرديتي كه آن    . نشاندان را به جايگاه سيمرغ مي     مرغ
 تجربـة  كـه  شـهود  وحدت اين در«: گويدكوب ميزرين. شان رسانده استمعناي وجودي

 مواجـه  حقيقـت خـود   بـا  بلكـه  سـيمرغ،  بـا  نـه  را او اسـت،  عالم هايكثرتاز نفي  عارف

 جـز  ،مرغيس صورت كه يابددرمي هاوادي از عبور پايان در عارف گونه،بدين و سازدمي

: 1374كـوب،  زرين(» است ودخ با ديدار بلكه او، با نه ديدار اين و نيست او ذهنيت ورصت
137.(  
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دادن خويــشتن، فطــري و فرديــت بــه معنــاي تحقــق بخــشيدن بــه اســتعدادها و پــرورش 
ه آن پـاي در سـفري پرمخـاطره         اين انسان است كه بايـد بـراي رسـيدن ب ـ          . گريزناپذير است 

سـازد  يونگ روشـن مـي    «. شودبگذارد؛ زيرا كه به قول هدهد، اين امر بدون رنج ميسر نمي           
بلكه خود بيشتر شـامل آگـاهي از        . كه تصور كلي او از خود، نوعي خودآگاه فراگير نيست         

، بلكـه بـا    بـا بـشر  تنهـا نـه ع منحصربه فرد ما از يك سو و ارتباط صميمي با تمام زندگي             يطبا
گونـه كـه مـن مركـز        خـود مركـز تماميـت اسـت، همـان         . خود كيهان از سوي ديگر اسـت      

 تـصاوير متعـدد و      ةوسـيل ه تايپي اسـت و ب ـ     يآرك ةتجرب خود يك    ةتجرب. خودآگاهي است 
  ).69 :1374فوردهام، (»شودياها و الهامات مجسم ميؤمتنوعي در ر

است كـه در آينـة سـيمرغ، غايـت معنـا و      اي يافته، رمز فرديت تحقق الطير  منطقمرغ  سي
شوند، معناهايي كه در پرتو بـاور بـه حقيقـت،           حقيقت، شايستة دريافت معناهاي سترگ مي     

شكيبايي در رنج، ايمان به قدرت عشق، تغيير نگرش به مشكلات زنـدگي، سـفر در عرصـة                  
  : هاي فردي و اجتماعي يافتندرؤياهاي شخصي و پذيرش مسئوليت

  د سيمرغ تمام                    بود خود سيمرغ سي مرغِ مدام خويش را ديدن
  )426: الف1383عطار،                                                                         (

  
  گيرينتيجه

 ، عطـار نيـشابوري    ةدر اين مقاله، تحليل و بررسي عميـق عناصـر معنادرمـاني در اثـر برجـست                
درك عميـق مفـاهيم     . ويـژه از منظـر نظريـات ويكتـور فرانكـل، انجـام شـد              بـه  الطيـر،  منطق

پايان انسان براي يافتن معنا و هدف       وجوي بي  جست ةدهندمعنادرماني در اين اثر ادبي، نشان     
سوي سـيمرغ بـه معنـاي حقيقـت و     عطار با روايت تمثيلي سفر پرندگان به      . در زندگي است  

هاي اين  يافته .سازدا براي درك و يافتن معنا برجسته مي       هاي انساني ر  مفهوم زندگي، تلاش  
عنوان يك نياز اساسي    هاي فرانكل، به  دهد كه معنادرماني براساس ديدگاه    پژوهش نشان مي  

عـشق، رنـج و   . تواند به بهبود كيفيت زندگي و سلامت روان افـراد كمـك كنـد     انساني، مي 
عشق .  در آثار عطار و فرانكل نمايان است       عنوان اركان اصلي معنادرماني   پذيري به مسئوليت

عنوان ابزاري براي رشد و تعالي      وجوي معنا، رنج به   عنوان يك نيروي محركه براي جست     به
عنوان عواملي براي ايجاد احساس هدفمندي، همگي در سفر پرنـدگان           پذيري به و مسئوليت 
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طـور خـاص بـر ايـن نكتـه          اين پژوهش به  . اندخوبي به تصوير كشيده شده    سوي سيمرغ به  به
هاي وجودي است، بلكـه     پاسخ به چالش   تنهانهوجوي معنا در زندگي     تأكيد دارد كه جست   

عنوان راهي براي رسيدن به آرامش و رضايت در زندگي مـدرن در نظـر گرفتـه                 تواند به مي
ان  ازجمله اضـطراب و بحـر  ؛اندها با آن مواجههاي امروزي كه انسان با توجه به چالش   . شود

عنوان راهكاري عملـي    تواند به هويتي، شناسايي و تحليل معناي زندگي در متون عرفاني مي         
 درنهايـت، ايـن مقالـه    . سـلامت روان و كيفيـت زنـدگي افـراد محـسوب شـود      يبراي ارتقا 

شناسي ، به ارتباط ميان ادبيات و روان      الطير منطق وجوي معنا در   جست معرفي وجوه بر  علاوه
هاي معنادرماني در متون ادبي     نظريهكاركرد  دادن چگونگي   و سعي در نشان   نيز توجه داشته    

 ادبيـات و    ةساز مطالعات بيشتري در زمين ـ    اميد است كه اين پژوهش بتواند زمينه      . كرده است 
يـاري  تر مفاهيم انساني و معنوي آن       شناسي باشد و به غناي ادبيات فارسي و فهم عميق         روان
  .رساند
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Abstract 
The Mantiq al-Tayr, as a seminal work of mystical literature, symbolizes 
humanity’s quest for meaning and truth. To To explore the multifaceted 
nature of this text, this study examines the relationship between the theory of 
logotherapy and Mantiq al-Tayr. Employing a qualitative content analysis of 
thematic type, the central research question asks whether elements of Viktor 
Frankl’s logotherapy are present in Attar’s Mantiq al-Tayr, and whether the 
Mantiq al-Tayr can be effectively applied cognitively within the field of 
logotherapy, a contemporary approach in psychology.The findings indicate 
that love, acceptance of suffering and patience in pursuing goal, 
responsibility, changing the attitude towards challenges and the desire to find 
the truth are key factors in the birds' journey. Love serves as a driving force, 
significantly contributing not only to the formation of meaning but also to 
the reinforcement of  motivation and hope in the face of challenges. These 
factors constitute the main and driving themes of the narrative, which are 
significantly aligned with Frankl's semantic psychology. This study also 
demonstrates that the Simorgh in Mantiq al-Tayr can be interpreted as a 
symbol of a high level of existence, individuality, and ultimate human 
development attained through the search for meaning.. By achieving these 
results, this study has tried to highlight the importance of the bird's logic in 
understanding the psychological and spiritual realm and emphasize the 
practical importance of mystical literature in the field of psychology and its 
impact on well-being and quality of life. 
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